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 بسم الله الرحمن الرحیم 

 الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین 

 ( ۱۳۹۹/ ۲۵/۱۲شنبه  دو)  ۱۹۵جلسه 
است    مخیر  ،که معمولا مشتری است   سخ است که ذوالخیارآیا در عرض ف  ارشکلام در این بود که  

یا نه، ارش در صورتی است که تصرف کند در مبیع  ؟بین این که معامله را فسخ کند یا ارش بگیرد
 ؟ و الا قبل از تصرف نمی تواند ارش بگیرد

مرحوم شیخ اعظم ره فرمود در عرض هم است چون درست است که اخبار اطلاق ندارد و علی  
ی این جهت  . روه رضوی که سند نداردالقاعده نمی شود ارش را در عرض فسخ درست کرد و فق 

و بالجملة، فالظاهر عدم الخلاف  »  در ما نحن فیه تنها و تنها دلیلی که شیخ ره می آورد می  فرماید
و الأرش الردل  بین  التخییر  بل الإجماع علی  المسألة  اجماع شدهعدم خلاف هست.  «  في  این    .نقل 

 عتضد به شهرت است. اجماع م

س عن الرد. خب  أبالی  اخذ ارش مشروط    هنگویید که شیخ طوسی ره در چند جای مبسوط فرمود
 پس اجماع منعقد نمی شود.

در این کلام شیخ طوسی ره را می فرماید اولا در جاهای دیگری در مبسوط بلکه در ظاهر کلامش 
به این که این کلام شیخ طوسی    نهایه بلکه در خلافش، فرموده که ارش در عرض رد است. مضافا

 در روز گذشته عرض کردیم.اینها را خب ره منافات با اطلاق اخبار دارد. 

 حالا ما چه بگوییم؟ بگوییم ارش در عرض فسخ و رد است یا نه؟ 

و این کلمات را    مرحوم سید یزدی ره اینجا مطالبی فرموده و تقریبا مطلب را مستوفی بحث کرده
ره آورده. حالا ممکن است    مرحوم آقای خوئیو نه  آورده  نه شیخ اعظم ره    قل،حدا  در این بحث

بحث کرده و جایش هم همینجاست، حالا نمی  در جاهای دیگر باشد. ما چون اینجا سید یزدی ره  
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،فرموده.  دانم چرا شیخ ره اینها را ذکر ن بعد وارد    علی ای حال ما اینها را بررسی می کنیم ان شاء الله
 مسقطات خیار عیب می شویم. 

 عرض فسخ و رد است.استدلال شود برای این که ارش در  ،چند وجه ممکن است در مقام

مشهور  وجه اول این است که فقه رضوی، روایتش ضعیف است ولی عمل اصحاب جبرش میکند.  
 بر به عمل اصحاب است. است و منج

وایت بودنش معلوم نیست. باید اول روایت باشد تا این را اشکال کرده اند که اصلا فقه رضوی، ر
 عمل اصحاب.بعد بگوییم خبر ضعیف منجبر می شود به 

این اشکال به عقل قاصر ما وارد نیست چون تارة مشهور به این خبر استناد کرده اند. خب اگر استناد  
پدر  ، فتاوای  کرده باشند، خود این استناد خبر بودنش را ثابت می کند. این که ما بگوییم فقه رضوی

این کتاب فقهی را داشته و شیخ بها ظاهرا رفته بوده  بابویه قمی که صدوق ره است، علی بن موسی 
بعد او فکر کرده که فقه    .ه علی بن موسیپیدا می کند که نوشته بوده فق را  تابی  در یک سفری ک

ین است  شاهدش هم ا  هست. و قدما فتوایشان متن روایات بوده.علی بن موسی الرضا علیه السلام  
لذا اصلا    فتاوای مرحوم پدر شیخ صدوق است.که آنچه که در این کتاب هست، اکثرش مطابق با  

  ی رده باشند، خود استناد مشهور، چطور این روایت نیست. ما عرض می کنیم اگر مشهور استناد ک
که ضعف سند را درست می کند، روایت را هم درست می کند و معلوم می شود که ما اشتباه می  

ثابت  استناد نکرده باشند، این حرف معنا ندارد که شما بگویید این  روایت است. و اگر    این  کنیم و
تا بعد بگوییم که منجبر به عمل اصحاب است. مضافا به این که قبلا عرض   نیست که روایت باشد

لی ندارد چون یا این فتوای مشهور حجت است  کردیم اصلا یک خبر در مقام باشد یا نباشد، اثر عم
باشد،   از تسالم اصحاب است، خب این و یا حجت نیست. اگر حجت    مثلا کسی بگوید کاشف 

نباشد چه اثری دارد؟ اگر حجت نباشد و کسی بگوید   باشد یا  مشهور کاشف از  خودش روایت 
؛ خب این که دلیل نمی شود و روایت هم باشد فائده  تسالم نیست، چه بسا ممکن است اشتباه بکنند
مشهور    ؛ اگر ایندق این روایت نی پیدا کرده اند بر صندارد. اگر مقصود این است که یعنی یک قرائ
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آن قرائن  که    دق این روایتنی پیدا کرده اند بر صیعنی یک قرائعملش کاشف از این باشد که  
ین حرف را می زنیم که می گوییم مشهور حجت است، خب اگر چنین چیزی درست باشد ما هم

وقتی که این فتوی را داده اند معلوم می شود که یک دلیلی پیدا کرده اند. چطور کاشف از قرائن  
م هست. چه فرقی می کند. لذا نمی دانم این  هست بر صدق حدیث، خب کاشف از دلیل هقطعیه  

 ؟! شکال چه وجهی دارد که بعضی ها ذکر کرده اندا

«  بالشهرةلم یثبت خبریته لینجبر ضعفه  و فرموده » و الرضوی  پس این که سید یزدی ره اشکال کرده  
 این را ما نمی فهمیم.

مذکور، مستفاد از لاضرر است.   . که این تخییربه لا ضرر   گفته اندکرده اند،    کرل دومی که ذا دلیام
ضرر یا به فسخ است یا به  اند لزوم بدون ارش، ضرری است. خب رفع این    خب چرا؟ چون گفته

 ارش است. لزوم با ارش که ضرری نیست. لزوم بدون ارش ضرری است.  

خب  .  خیاراتالسائر  ولا نقض به  ید افرمامی  ین کلام را هم مرحوم سید یزدی ره اشکال می کند و  ا
شود زد. در خیار غبن هم  حرف را میا بزنیم در خیار غبن هم همین اگر قرار باشد که این حرف ر 

. لزوم بدون ارش غبن است و الا لزوم با  ، این مغبون می شودی شود گفت که اگر این ارش بگیردم
طور  ینشرط هم همبگوییم. حتی در خیار  در خیار رؤیت هم همینطور می توانیم    ارش که غبن نیست.

ب اشکال  کسی  است  ممکن  شرط  خیار  در  حالا  بگوییم.  توانیم  نقمی  اولا  سائر  کند. خب  به  ض 
اثبات  مثل خیار غبن و خیار رؤیت که اینها به قاعده لاضرر    ثبات شده خیاراتی که به قاعده لا ضرر ا

 شده. 

لازمه اش    خب  ؛ی استرش ضرر ن ا اگر قرار باشد شما بگویید لزوم بدواشکال دوم این است که  
بائع  اگر  انتخاب می کند و  را  بائع دلش بخواهد ارش  باشد چون  بائع  به دست  امر  این است که 

ه ید مشتری است. مشتری می ن که فقها فرموده اند امر ببخواهد فسخ را انتخاب می کند و حال آ
 اند فسخ را انتخاب کند و می تواند ارش را انتخاب کند. تو
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ری را بر می دارم. حکمی که یوجب  اشکال سوم این است که لاضرر، می فرماید من حکم ضر
إذ لا مقتضي للأرش    نه لزوم بدون ارش. لزوم بدون ارش یعنی چه؟!! »لزوم است.    ، در مقام  الضرر

رر فالمرفوع هو الللزوم و لا دلیل علی ثبوت الأرش ش که در  « چون ار حتی یکون عدمه موجبا للضل
 کار نیست. 

رش ضرر است. اگر  شکال کرده که الزام بائع بدون ا رابعا ا«  إلزام البائع بالأرش ضرر علیه  و رابعا أنل »
له اگر رد ممکن نباشد، اینجا قاعده  وست. ب ع باید ارش بدهد، ضرر بر ا یید که بائشما بخواهید بگو

ئع بگوییم تو ارش بده، اینجا  ، ما بخواهیم به باباشدلاضرر ارش را اثبات می کند اما اگر رد ممکن  
 ضرری است.

 این اشکالاتی است که مرحوم سید یزدی ره به لاضرر وارد کرده. 

کند چون لاضرر در واقع می گوید    فتیم که لاضرر اصلا اثبات خیار نمیما در جای خودش گخب  
 جواز فسخ را اثبات می کند. و  این معامله باطل است یا حداقل این است که لاضرر، جامع بین بطلان  

است لزوم است نه لزوم  که ضرری    چهبه قاعده لاضرر کرده که اصلا آناما این اشکال سومی که  
هم ئر هم دارد و بحث مفیدی  ظا. خب این ممکن است ما یک اشکال  کنیم و بحثش نبدون ارش
و شما دارید از گرسنگی می میرید یا مریض می  دارد    نان  یک جائی هست که این آقاهست. مثلا  

  جواز تصرف ید  . خب ممکن است کسی بگووید. حرمت تصرف در این نان، برای تو ضرری استش
ر مالک ضرری است. گفته اند خب می گوییم جواز تصرف با قیمت نان. اگر  هم بدر این نان  تو  

ر او ضرری نیست. اطلاق جواز تصرف، بر او ضرری است.  قیمت نان را بدهی، دیگر جواز تصرف ب 
هی، یا مثلا در باب کسی که زنش  بکنیم جواز تصرف را به این که اگر پول این نان را بدولی تقیید  

ر  ق، اطلاق لاضرمشکل است، اگر بخواهد این زن برود بدون طلازندگی با این  را اذیت می کند،  
،  بدهد، شک داریمکه حاکم طلاق  بعد از آن  جواز نکاح  اخذ نیست. ولی این    در ما نحن فیه قابل

صدر در یک جاهایی طلاق حاکم   لاضرر تمسک می کنیم. فکر می کنم اگر اشتباه نکنم آقایبه  
 را به همین وسیله لاضرر ثابت کرده.  
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، ضرری است لزوم است. می آنچه که در مقاماشکالی که مرحوم سید یزدی ره کرده این است که  
نه، اطلاق لزوم ضرری لزوم  گوییم  ، این  دندهاطلاق دارد، چه او ارش بدهد و چه ارش    نیست. 

ش ضرری نیست. چرا لاضرر این را  وم با وجوب رد ارد، لزمعامله لازم است. ولی اگر او ارش بده
.  . اطلاق این حکمی برای ارش نمی خواهیم. مقتض«رشقتضی للأإذ لا م»برندارد؟ ایشان می فرماید  

گر اطلاق یک  ، خب اید، اطلاق جواز وضو ولو با آب سردوضو بگیراگر شما بخواهید  کما این که  
را چرا بردارد؟  طلاق را بر می دارد. اصلش که ضرری نیست. اصلش  حکمی ضرری شد، شارع ا

لیا   . پس اگر اینطوری باشد،  قابل اخذ هم نیست. ولی   جواب ندارداین اشکالی که ایشان کرده، فن
بینید. بگوی ید حرمت  شما مثلا فرض کنید اگر خانه این آقا را خراب نکنید، شما خیلی ضرر می 

او ضرری است. می   صرف بر اگر بگویید جواز ترای من ضرری است. الآن بتصرف در این ملک، 
ون کار او اصلا بساز و بفروش است. او اصلا نمی  چگوید نه اگر پولش را بدهی ضرری نیست  

خواهد در این خانه بنشیند. خب اینجا ما بگوییم پس جائز است تصرف کنید. اینها قابل اخذ نیست.  
هم ما نداریم    واب فنلی، فقها قبول نکرده اند ولو این که جهمد که این رویة را در فقهیعنی انسان می ف

، بلا گفتیماین نوع اطلاقات قابل اخذ نیست کما این که ق  ءدر سیره عقلامگر این که کسی بگوید  
کار را بکنند. این ها قابل اخذ نیست و شاید نظر  ء باید این  چون اطلاق، به سیره عقلاست و عقلا

 سید یزدی ره هم همین باشد اگر چه که عبارت، ناقص است 

م. ما می گوییم که  دی الزام نکر لارش ضرر علیه« ما بائع را بر ارش  اما این که فرموده »الزام البائع با
جواز رد ندارد. نانچه او حاضر به ارش شد، اینجا  یم خیار عیب، اگر چشکال دارد که ما بگویچه ا

 . می شودثابت ر خیار، لاضرر باشد، انصافش این است که ارش ما ب اگر دلیل

از اینجا روشن شد که این اشکال دومی ایشان هم ناتمام است چون اشکال دوم این است که    خب
اگر  لازمه ذلک این است که امر به دست بائع باشد. خب چرا امر به دست بائع باشد؟ چون بائع  

که امر باید به دست  ، خب این هم ممکن است ما بگوییم  «و فسخ نکنمن ارش می دهم، ت»بگوید  
رری است. اگر او ارش  کردم. لزوم، ض ؟ لاضرر می گوید حکم ضرری جعل نئع باشد به چه دلیلبا
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ضرری نیست، خب اگر او ارش بدهد ضرری نیست، ممکن است بگوییم که اینی که    بدهد، بگوید
، جواب دهد که نهکسی  مگر این که  ، این هم ضرر بر این است  این را مجبور کند به گرفتن ارش 

می رود. مگر این که اصلا این معیب، به درد  چون این به لحاظ مالی، چیزی از دستش ن  ضرر نیست
 حث خارج است.آن از محل باین اصلا نخورد که 

شکالی که عرض کردیم این خلاف  فتلخص مماذکرنا که اگر لاضرر، دلیلش باشد می شود لولا آن ا
ضرر، ارش  ره عقلاست، بعید نیست که ما بتوانیم به وسیله لاو خلاف اطلاق در سیارتکاز متشرعه  

 دیم اصلا لاضرر، خیار را ثابت نمی کند. را هم ثابت کنیم ولو این که ما عرض کر

ی را ذکر فرموده که این روایات، ممکن است از آن  زدی ره روایاتو لکن در مقام، مرحوم سید ی
 استفاده شود تخییر بین رد و بین ارش.  

خبر عمر بن یزید قال کنت أنا و عمر بالمدینة فباع عمر جرابا هرویا کل  ک  »  ،یکی از آن روایات
م عمر أعطیکم ثمنه الذي بعتکم به ثوب بکذا و کذا فأخذوه فاقتسموه فوجدوا ثوبا فیه عیب فقال له

لا نأخذ منك قیمة الثوب فذکر ذلك عمر لأبي عبد الله ع فقال یلزمه ذلك راب یعنی ج  «  قالوا لا و لکن
ن عیب  فتند و تقسیم کردند و ثوبی را یافتند که در آاین قیمت. بعد گرثوبش به    سته ای که هریک ب
. ما  قبول نمی کنیم  که به شما فروختم، پس می دهم. قالوا لا، نه،ثمن آنی  فقال لهم عمر من  .  بود

آن را قبول کند. باید این کار را  فرمود بایدم صادق علیه السلام اما خواهیم.قیمت ثوب را از تو می 
حة   بکند. » بناء علی أن یکون المشار إلیه بذلك قیمة الثوب و یکون المراد من القیمة تفاوت ما بین الصل

فا یمت ثوب باشد که اگر مشتری  "ذلک" ق  بر این که مراد از   « بناو العیب و عدم کون القسمة تصرل
از  ام علیه السلام فرمود که تو باید قیمت ثوب را بدهی. و مراد مت ثوب را می گیریم، امقیگفت ما  

پس این روایت دلالت  ی ثوب.  نه قیمت واقع،  باشد   فاوت بین صحیح و معیب یعنی ارشیمت هم تق
منتها بر سه شرط؛ یکی این که قسمت، خودش تصرف    ئعبر با  می کند بر این که واجب است ارش

این قیمت ثوب از  باشد  نباشد. دو این که مراد  التفاوت  به  ما  باشد یعنی  "یلزمه  . سه این که  ارش 
 باشد که ثمنه الذی بعتکم به.مراد از "ذلک" قیمت ثوب باشد نه این که مراد از آن فسخ  ذلک" 
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 ر بائع. این یک روایت که دلالت می کند بر لزوم پرداخت ارش ب 

سمن احتکرها  )ظرف(  اشترى من رجل عکة    علیا ع قضی في رجل  إنل روایت دوم خبر سکونی:  
لا   فخاصمه إلی علي ع فقال ع لك  (  بود  نیست  صل )یعنی سمن مغشوش که خاحکرة فوجد فیها رب

ب سمنا   لما بعته حکرة  باید سمن بدهی(  هست،    )به اندازه ای که ربل در اینبکیل الرل جل إن فقال له الرل
لا)گفت من فقط این ظرف را فروختم(  لما اشترى منك سمنا و لم یشتر منك رب )این   فقال له علي ع إن

 ز تو روغن خریده و ربل که نخریده( ا

من بحیث یعدل عیبا  بناء علی أن یکون الربل   » بر این که مراد از ربل مخلوط به سمن    بنا  «  مخلوطا بالسل
« نباشد.  این که اصلا ربل  نه  باشد  این عیب  ب  باشد به حیثی که  السمن بکیله من  اب  و کون أخذ 

 « و این هم که سمن به همان اندازه بگیرد، از باب ارش باشد. الأرش

 .  قبل از تصرف خب این دوتا روایت دلالت می کند بر لزوم ارش

اینها  بعد می فرماید   التصرف، اشکالی در آنها نیست.  تعیلن ارش است بعد  بر  اما اخباری که دال 
اتی ، آن روایتخصیص می زند اطلاق این روایت را من حیث التصرف و عدمه. اطلاق طائفتین را 

 رد است، آن روایاتی که ارش است، اینها را تخصیص می زند. که دال بر جواز 

بعد می فرماید تعارض، بین اطلاق دو طائفه است. چرا؟ چون طائفه اولی، دلالت می کند بر لزوم  
یتصرف. مقتضای جمع بین این  رد اذا لم یتصرف. طائفه دومی دلالت می کند بر تعیلن ارش اذا لم  

سرل تخییر این است که آن   که مخیر است بین ارش و بین رد.  ییر بکنیمبه تخدوتا این است که حکم  
دارد. آن عین  و تدر اکتفاء به رد و ظهور در لزوم رد    نص،  روایاتی که دلالت می کند بر لزوم ردل 

وجه   کنیم. این یهر کدام به نصوصیت دیگری رفع ید می ک  ز ظهور ظهور در تعین دارد. ایکی هم  
بنابر  رد و ارش،  که تخییر بین    برای تخییر. أو یقال اینها تعارض می کنند، حکم به تخییر می شود 

ئی که آنی که معروف بین اصولیین است که تخییر در متعارضین، تخییر عملی است نه تخییر فتوا
یر" تخییر "اذن فتخ  ، نه، تخییر عملی است چون در باب تعارض،ی بدهدیکیش را انتخاب کند و فتو
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. یا نه، تخییر توی بدهدنتخاب کند و بر طبقش فیعنی یکی از دو روایت را افتوی است که  مقام  در  
 تیم تخییر عملی است، تعارض می کند و تخییر عملی می شود. است. خب اگر ما گف  ملیع

به این است که ا طائفه،  مرحوم سید یزدی ره به این جمعی که گفتیم ایشان فرموده جمع بین دوت
ستی بگوییم این  رد. یا بایبه شاهد دا حمل بر تخییر می شود اشکال کرده و فرموده این جمع، احتیاج  

که عرف، حکم می کند به ارادة ذلک. یعنی وقتی دوتا خبر را می بیند، عرف حکم شاهد این است  
دارد. پس شما  ، از متعارضین است. جمع عرفی نو ممنوع  چون اینها عند العرفمی کند به تخییر و ه
خود عرف اینطور  خواهد. یا شاهد این است که  می    . این جمع به تخییر، شاهدجمع کردید به تخییر

خاصی، روایتی داریم    ، ایشان فرموده خود عرف اینطور جمع نمی کند. یا نه، یک نصجمع می کند
د ما روایتی نداریم چون روایتش منحصر  طائفه. این را هم که می فرمای  ین دوتااست بکه شاهد جمع  

 این اشکال اول.در فقه رضوی است که آن هم سند ندارد. 

ک  جمع دیگری بکنیم. جمع  رده که این جمع منحصر نیست بلکه ممکن است ی ال دیگری کاشک
مل کنیم بر بعد از  ش، اینها را حعیلن ار ی کند بر ت؟ به این که روایاتی که دلالت مدیگر به چیست

جمع  . روایاتی که دلالت می کند بر وجوب رد، حمل کنیم بر قبل از تصرف. این هم یک  صرفت
مرسله است. چرا؟ چون بعد می فرماید به خاطر این که اخباری داریم که شاهد جمع است مثل  

 را داده. یل که این تفصیل جم

، این اقتضاء را دارد به این جمع، دوتا اشکال کرد. یکی  جمع بین اخباربه این که بگوییم    بنابراین
متعین نیست. یک جمع  . دو این که این جمع،  این که اولا این جمع، جمع تبرعی است و شاهد ندارد

اتی  مل کنیم بر بعد از تصرف و روایت که روایاتی که دال بر تعین ارش است، حدیگری هم هس
 قبل از تصرف. بر که دال بر تعین رد است، حمل کنیم 

ن  ، حکم به تخییر می شود آنه، این خبرین، متعارضین هستند و در متعارضین   اما این که شما بگویید
ارضین که متعهم تخییر عملی نه تخییر اصولی و تخییر در مقام فتوی. این را می فرماید اولا این  

شد. اگر روایات جمع  شته باجمع عرفی ندا  ییر می شود در صورتی است که روایاتحکم به تخ
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ح.  کن است. یا جمع عرفی یا مع عرفی مممو اینجا ج ه تخییر نمی رسد.  عرفی داشته باشد، نوبت ب رجل
ح   متعارضین  دوتا روایت  بگویید این    پس در واقع سید ره می فرماید اگر شماهست.  خب اینجا مرجل

هستند و حکم در تعارض، تخییر است به این دوتا اشکال می کند. اشکال اول این است که اولا  
چون یکی را  و اینجا جمع عرفی دارد    باشد  نی بر این که جمع عرفی نداشته تعارض و تخییر، مبت

"اذن  مل می کند به صورت بعد از تصرف. ثانیا  حمل می کنیم بر صورت عدم تصرف و یکی را ح
حش این است که اخبار رد،  فتخیر" مال جایی است که مرجل  ح دارد. مرجل ح نداشته باشد و اینجا مرجل

ردیم  ین روایات را اشکال کا  اتی که دال بر تعین ارش است،لا این روایثالثا اص .  اکثر و اصح است
باشد مخدوش  این که اینها ارش    وچون آن "یلزمه ذلک"    روایات تمام نیستاین    و گفتیم که دلالت

 ود و دلالت نداشت. ب

ارش است بما اذا  کم به اختصاص  ضای ملاحظه اخبار، حمقت  می فرماید  مرحوم سید یزدی رهبعد  
یا از جهت غیر  ز جهت تصرف و  رد ممکن نباشد. حالا یا الم یمکن الرد. ارش در جایی است که  

از رد که کنایه از عدم امکان باشد و اگر   ره در مبسوط هم فرمود یأستصرف کما این که شیخ  
شود، فرموده اینجا ما باز تخییر را قبول نداریم  اع تمام ن . اگر اجمبشود که فبها و نعمتمام    اجماعی

تعیین است نه تخییر. در  خییر، مقتضای قاعده  چون اینجا مقتضای قاعده، دوران امر بین تعیین و ت
تخییر ]  استعیین  ضای قاعده تی باشد، مقتین تخییر و تعیین در حکم تکلیف جایی که دوران امر ب

مقتضای قاعده  یر در حکم وضعی باشد،  عیین و تخی. ولی در جایی که دوران امر بین ت[درست است 
جمع، جمع تبرعی است و    کالات سید یزدی ره این شد که اولا اینلاصه اشس خپ   تعیین است.

مقتضای قاعده متعارضین،    در   درست نیست و شاهد جمع ندارد. ثانیا جمع منحصر به این نیست و
 ر متکافئ باشد. ست چون تخییر وقتی است که اولا جمع عرفی ممکن نباشد و ثانیا دوتا خبتخییر نی

 ان شاء الله فردا. و للکلام تتمة 

 و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین. 

 


